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فرضيه دایی جان ناپلئون یا همان ، دشمن دشمنِ امروزی از کجا وارد فرهنگ ایران شد ؟
برای فهمیدن این موضوع باید کمی به عقب برگشت . درست زمانی که اولین وزیر ایرانی خود را ملزم به دریافت پول از دولت انگلیس در قبال خوش خدمتی های مکررش به آن دولت فخیمه دانست . آن فرد کسی نبود جز ابولحسن خان شیرازی ( ایلچی ) که بمدت قریب به ۳۵ سال ماهانه هزار روپیه از انگلیس و حکومت انگلیسی ساخته ی هندوستان دریافت میکرد . بدین ترتیب بود که بدست اویل مهره خود فروخته در دربار پادشاهی ایران ، راه برای نفوذ انگلیس به ایران و سیاستهای رضيلانه اش باز شد .
.

از شرح خیانت میرزا ابولحسن خان ایلچی همین بس که در زمان وزارت او بر ایران ۳ عهد نامه شوم ( مفصل ، گلستان ، ترکمنچای ) تحمیل شد . که در این میان عهدنامه مفصل به این دلیل که ایران را از لحاظ سیاسی کاملا وابسته به انگلیس میکرد ، بسیار حائز اهمیت بود . در آن دوران پر محنت ایران سیاستگزاران و طراحان سیاسی دولت فخیمه برای پایه ریزی و نفوذ کامل خود بر دربار ایران ، کمر به تاسیس سازمانهای فراماسونی و اعزام فراماسونهای انگلیسی به ایران نمودند و با کمک عناصر خارجی سر گور اوزلی فرستاده انگلیس و خائنین داخلی منجمله ابولحسن ایلچی چیزی نگذشت که تقریبا تمامی رجال بلند پایه و شاهزادگان را به استخدام خود درآوردند .

.

  بعد از بسته شدن پیمان مفصل دیگر همه چیز برای اجرایی شدن اولین ماموریت ، یعنی طرح جداسازی قفقاز از ایران مهیا بود . ایران آن زمان در حال جنگ با قشون روس بود ، با هزار دسیسه پادشاه ایران را مجاب به صلح و پذیرفتن قرارداد صلح با روسیه نمودند . بدین ترتیب بنا به مفاد عهدنامه ننگین گلستان ۱۷ شهر شمالی ایران به روسیه واگذار گردید ، و انگلیس قول داد که از ایران حمایت کند . امضاء کننده قرارداد کسی نبود جز ابولحسن ایلچی . بعد از پیمان گلستان دوره جدید جنگهای ایران و روسیه آغاز شد و درحالی که انگلیسها قول حمایت داده بودند ، ایران را رها کرده بدست روسها سپردند . قشون پیروزمند روس هم به شرط حمایت از ولیعهدی عباس میرزا ، قرارداد ننگین دوم یعنی ترکمنچای را به ایران تحمیل نمود ، که پیرو مفاد آن شهرهای باقیمانده از عهدنامه گلستان ، از ایران گرفته شد ، همچنین حق کشتیرانی در دریای خزر . درهنگام قرارداد ترکمنچای ، میرزا ابولحسن خان ایلچی وزیر خارجه بود .

.

واما شرح ماجرا

چون این حس سرخوردگی ابتدا از دربار ایران و ورجال بلند پایه حکومتی آغاز شد ، دیری نگذشت که همه را به این باور رسانید  و همچون بیماری واگیرداری به تمامی مردم سرایت کرد . اما آنچیز که به این آتش و تفکر دایی جان ناپلونی دامن زد ، قتل میرزا ابولقاسم فراهانی صدر اعظم محمد شاه قاجار بود که بدستور مستقیم انگلیس کشته شد . سقوط دولت قائم مقام و متعاقب آن دستگیری و قتل او بدستور وزیر مختار انگلیس ، مردم ایران و طبقه حاکم را بیش از بیش معتقد به این فرضیه کرد که هیچ کاری در این ملک به سرانجام نمیرسد ، مگر با چراغ سبز انگلیس .

از آن دوران به بعد اسم انگلیس چنان وحشتی به دل حکومتگران و مردم انداخت که درباره آن داستانها و ضرب المثل ها ساختند ، حتی اگر گوسفندی از گله گم میشد یا تکه آجری بر فرق رعيت بد عاقبت فرود میآمد ، بدون درنگ آنرا به انگلیسها نسبت میدادند . از آنزمان تا به امروز هم هنوز همین تفکر در سر بسیاری از مردم و حتی سیاستگران خانه کرده است و بقول میرزاده عشقی ، با شیر اندرون شد و با جان بدر رود !

سید خندان و رویای بازگشت به حکومت برای "اصلاح نظام " درمانده . شتر در خواب بیند پنبه دانه

خاتمی: هم ملت ظلمی را که بر او شده ببخشد؟؟؟، و هم نظام و رهبر؟؟؟
……آقای خاتمی شما و همفکرانتان 8 سال تمام فرصت داشتید ولی نتوانستید بدون اجازه رهبر تان حتی پاسبان سرکوچه تان را عوض کنید ، اصلاحات تان سالهاست که مرده است و لاشه متعفن آنهم در زیر دست و پای مردم مانده است . شما بهتر است بجای زنده کردن مرده ، آن را بخاک بسپارید و قبل از اینکه جاروب شوید از سر راه مردم کنار روید . درد بی درمان گرفته اید و از ناقوس دلنواز و زندگی بخش انقلاب بهراس افتاده اید ……
سایت خبری راه کارگر : هنوز چند ساعت از اعدام ددمنشانه محمد و عبدالله فتحی و خبر احتمال براه افتادن موج دهشتناک اعدام های قریب الوقوع دیگر نمی گذرد که خبر آمد سید محمد خاتمی ، رئیس جمهور پیشین حکومت جهل و جنایت ، در تازه ترین اقدام خود تلویحا از طرح ” آشتی ملی ” سخن به میان آورده است . وی که در میان جمعی از کسانی که در جنگ 8 ساله ایران و عراق شرکت کرده بودند سخن می گفت با وقاحت هر چه تمامتر خواهان آن شد که مردم خامنه ای و نظام را بخاطر همه ظلم هائی که به آنها کرده است ، ببخشند تا آنها نیز برعکس مردم را ببخشند . اعلام این سخن آشکارا نشان می دهد که اصلاح طلبان بوی کباب به مشام شان خورده است و می خواهند در کنار چراغ سبز نشان دادن های چند روز ه اخیر برخی از جناحهای اصول گرای حکومتی به آنها رویای بازگشت به حکومت و اجرای بدون تنازل قانون اساسی جمهوری اسلامی شان را در قالب طرح مجدد شعار ” اصلاح نظام ” بیازمایند . در این طرح قرار است خواست اکثریت مردم به جان آمده از جور و ستم حکومت که با شعار ” مرگ بر اصل ولایت فقیه ” بویژه در دو سال اخیر بر نظام شوریده و فریاد نان و آزادی سر داده اند ، به محاق سپرده شود. چنین طرح آبرو باخته ای درست زمانی که در نتیجه تحولات منطقه دیکتاتورها در دنیای عرب یکی پس از دیگری به پایان خود سلام کرده و می کنند ،مطرح می شود . سید محمد خاتمی از هر دو طرف درگیر در مناقشات سیاسی دو سال اخیر خواسته است که از ظلم هایی که بر آنان شده بگذرند و یکدیگر را عفو کنند . وی وقیحانه گفت : “اگر ظلمی شده است که شده است، همه بیاییم عفو کنیم و به آینده نگاه کنیم . اگر به نظام و رهبری ظلم شده است به نفع آینده از آن چشم پوشی شود، و ملت هم بر ظلمی که بر او و فرزندانش رفته است می گذرد.” نیروهای آگاه ، کارگران و زحمتکشان ، زنان ، ملیت های تحت ستم ایران ، جوانان و سایر جنبش های اجتماعی نقدا موجود در تحولات جاری و ساری کشورمان ایران نمی توانند و نباید نسبت به چنین دهن کجی ها و خاک پاشیده شدن به چشم شان از سوی این آبرو باختگان سیاسی مهر سکوت بر لب زده و دم بر نمیاورند . مردم ما چگونه می توانند شکنجه ها ، تجاوز به زندانیان سیاسی در زندانها ، کشتارهای خیابانی ، خالی شدن سفرهای نان شان از برکت همین رژیم رانت خوار ، سرکوب های سیاسی ، ملی ، مدنی سی و دو ساله اخیر تاریخ ایران و اعدامهای بهترین فرزندان این آب و خاک بدست رژیم جنایتکار را ببخشند ؟ آقای خاتمی ! شما و همفکرانتان 8 سال تمام فرصت داشتید ولی نتوانستید بدون اجازه رهبر تان حتی پاسبان سرکوچه تان را عوض کنید ، اصلاحات تان سالهاست که مرده است و لاشه اش هم در زیر دست و پای مردم مانده است . شما بهتر است بجای زنده کردن مرده ، آن را بخاک بسپارید و قبل از اینکه جاروب شوید از سر راه مردم کنار روید ! درد بی درمان گرفته اید و از ناقوس دلنواز و زندگی بخش انقلاب بهراس افتاده اید .
برگرفته از سایت خبری راه کارگر
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